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تاریخ

 سازمان نظامي مشروطه
«مجاهــد» نامی بود کــه در دوره مجلس اول بر  �

داوطلبان نظامی مشــروطه خواه گذاشــته شــد. این 
نیرو بر تحولات سیاســی و اجتماعی کشور اثری دیرپا 
گذاشــت. مجاهدان تبریز، در روزهای استبداد صغیر، 
پرچــم مشــروطه خواهی را بالا بردند و شــهر خود 
را در برابــر تهاجم نیروهای دولتــی حفظ کردند. در 
مدت یازده ماه مردم تبریز به ســرکردگی ستارخان در 
مقابل بیش از سی هزار نیروی مهاجم به فرماندهی 
عین الدوله مقاومت کردند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز 
به مردم تبریز پیوســتند و به مجاهدان قفقاز معروف 
شــدند. علی مســیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و 
یارانش نیز دســته مجاهدان تبریز را تشــکیل دادند. 
مجاهدان اردوی شــمال نیز هم پــای بختیاری ها بر 
پایتخــت دســت یافتند. امــا پس از بازگشــت نظام 
مشروطه مجاهدان چندپاره شدند. آنها به جناح های 
مختلف گرویدند و به عرصه مبارزه سیاسی پا نهادند. 
ســرانجام با انحــلال مجلس دوم نیــروی مجاهد از 
میدان سیاست کنار رفت. کتاب «مجاهدان مشروطه» 
ایــن پدیده را بررســی می کند، به مطالعه خاســتگاه 
اجتماعی آنها می پردازد، تأثیر آنــان را بر رویدادهای 
کشور می ســنجد، و از زمینه های ضعف و نابودی آن 

نیرو سخن می گوید.
کتاب مشــتمل بر ده فصل است. در ابتداي کتاب 
نویســنده، ســهراب یزدانــي، در پیش گفتــاری کوتاه 
بــه چگونگی روش تحقیــق خود دربــاره این پدیده 
پرداخته اســت. کتاب «پژوهشــی تاریخی» است که 
بــا محورقراردادن مجاهدان و نقــش کلیدی آنان در 
انقلاب مشــروطه به روند تشــکل مجاهــدان و یکی 
از کانون های اصلی آنان یعنی شــهر تبریز که از نظر 
نویســنده «کامل ترین صحنه اجتماعی برای بررســی 
پدیده مجاهدان مشروطه» اســت می پردازد. در کنار 
آن پدیــده لوطیان در تبریز نیز بررســی شــده که به 
عنوان ستون فقرات مجاهدان تبریز شناخته مي شوند 
و همچنیــن نقــش دیگر ســازمان ها، ماننــد «فرقه 
اجتماعیون عامیون» و بختیاری ها که آنان نیز ســهم 

بسزایی در انقلاب مشروطه داشته اند.
در نخســتین فصل کتاب، نویسنده به جایگاه شهر 
تبریز و اهمیــت آن به عنوان مهم تریــن ایالت ایران 
در دوران قاجاریه و به پدیده های سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی این شــهر پرداخته اســت. در فصل دوم، 
موضــوع مهاجرت ایرانیان به خارج از ایران و به ویژه 
مهاجرت آذربایجانی ها به روســیه بررســي مي شود. 
نویســنده توضیح مي دهد که کار در کارگاه های باکو 
و صنایع نفتی آنجا، زمینه های رشد و آگاهی سیاسی 
کارگــران ایرانی را که برای کار به آنجا رفته بودند و تا 
پیش از آن هیچ آگاهی طبقاتی نداشتند فراهم آورد. 
تماس با ســازمان های سیاسی مانند «فرقه عدالت»، 
سازمان «همت» و «اجتماعیون عامیون» و چگونگی 
ارتباط این سازمان ها با حزب سوسیال دموکرات روسیه 

از دیگر مباحث این فصل است.
فصل ســوم کتاب به ریشه ها و چگونگي پیدایش 
مجاهدان می پردازد. نویسنده با بررسی پیشینه جنبش 
قانون خواهی در تهران به پیوستن تبریزی ها به جنبش 
مشروطه خواهی و به وجودآمدن سازمان ها، انجمن ها 
و تشــکل هایی چون «مرکز غیبــی» و «انجمن ایالتی 
آذربایجان» پرداخته اســت. در فصل چهارم نویسنده 
«ســازمان نظامــی مقاومــت در تبریــز» را در زمان 
یازده ماهه مقاومت تبریزی ها در برابر تهاجم نیروهای 
دولتی و ســپس ورود ســپاهیان روس به این شــهر 
بررسی کرده است. فصل پنجم به بررسی «بازتاب های 
اجتماعی جنگ» و رفتارهای گاه ناشایست مجاهدان 
مانند خــلاف کاری عده ای از آنهــا در دوران صلح و 
خشــونت و ارعاب و زیاده روی در برخورد با مقصران 
پرداختــه اســت. بختیاری ها و اردوی آنــان از نکاتی 
است که نویســنده با توجه به نقش آنها در نبردهای 

مشروطه طلبی در فصل ششم به آن مي پردازد.
فصــل هفتم کتــاب با عنــوان «سیاســت بازان و 
مجاهدان» به دوره پس از فتح تهران و خروج سردار 
و ســالار ملي از تبریز اشــاره دارد. تبریــز از زماني که 
بــه تصرف نظامــي روس ها در آمده بــود، وزن دوره 
مقاومــت را از دســت داده بود. در عــوض تهران به 
مرکز سیاسي کشور تبدیل شده بود. شکاف در صفوف 
مجاهدان و چنددسته شدن آنها در این دوره و گرفتاری 
آنان در دام سیاســت بازان جدید، حکومتگران قدیم و 
سیاســت دو دولت روس و انگلیس، نداشــتن درک 
و تصویر روشــنی از مفهوم مشــروطه، نبود ســواد و 
آگاهی در میان مجاهدان بختیاری، عدم توانایی سران 
بختیاری در برقراری نظم و کشیده شدن پاره ای از افراد 
آنان بــه چپاول و غارت در تهران از نکاتی اســت که 
به آنها اشاره شــده است. واقعه پارک اتابک که یکی 
از رویدادهــای ناخوشــایند پس از فتح تهران اســت 
در فصل هشتم کتاب بررسي مي شــود. «رویارویی با 
ضد انقلاب» عنوان فصل نهم کتاب اســت. این فصل 
بــه دگرگونی های پس از درگذشــت عضدالملک در 
مهر ۱۲۸۹ و رقابت بر سر جانشینی او میان اعتدالیون 
و دموکرات ها می پــردازد. فصل پایانی کتاب با عنوان 
«مجاهدان شورشــی» به رویدادهای شهر تبریز پس 
از اردیبهشــت ۱۲۸۸ و تصرف نظامی این شهر توسط 
روس هــا، مقاومت جانانــه مجاهــدان و نهایتا آغاز 

«حکومت هراس» در تبریز مي پردازد.

زماني که زنان جزء «مردم» شدند
مشروطه مهم ترین خیزش سیاسي- اجتماعي در  �

جامعه ایران بود که علاوه بر ایران در افغانستان، هند، 
ترکیه، چین و مصر نیز در حد فاصل ســال هاي ۱۹۰۶ 
تا ۱۹۲۳ رخ داد. به دلیل وجود ســاختارهای سنتی و 
مردسالارانه دیرینه در جامعه ایران، توجه به مطالبات 
زنان در زمان مشروطه یکی از خواسته هاي مهم بود. 
موضوع کتاب «مشــروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» 
شرح آغاز مبارزات زنان برای تحقق حقوق اجتماعی  
در دوره قاجار و اوج گرفتن آن در زمان انقلاب مشروطه 
اســت. در انقلاب مشــروطه گرایش هــا و جناح هاي 
مختلــف حضور داشــتند. از نظر نویســنده کتاب، در 
مشــروطه ایراني، «سنت و تجدد از یك سو در تقابل با 
یکدیگرند و از دیگر ســو مکمل هم». این کتاب نتیجه 
پژوهشــي است که به بررســی تأثیر انقلاب مشروطه 
بر شــئون مختلف جایگاه اجتماعی زنان مي پردازد: از 
حضــور آنها در جامعه و ایفــای نقش های اجتماعی 
گرفتــه تا تأثیراتی که مشــروطه بر ادبیــات مربوط به 
زنان بر جاي گذاشــت. با وقوع انقلاب مشروطه زنان 
حق تحصیل و تأســیس مــدارس دخترانه پیدا کردند 
و بعد از ۱۲۸۹ شمســی با انتشــار مطبوعات به طرح 
گسترده مطالبات حقوقی خود پرداختند، مطالباتی که 
برخی از آنها به نتیجه رســید و برخی دیگر همچنان 
در جدال سنت و تجدد بی پاسخ مانده است.  بیش از 
یکصدوده ســال قبل، براي نخستین بار زناني همچون 
طایــره و بي بي خانم با نگارش مقالاتي چون «مکتوب 
خانم دانشــمند» و «مکتوب یکي از نسوان» از مسئله 
حقوق اجتماعي «جنس زن» سخن گفته و از مسائلي 
چــون حق تحصیل براي زنان و غیره ســخن به میان 
آورده اند. در مکتوباتي که موضوع اصلي آنها جنسیت 
است، روابط جنســیتي به عنوان یك مسئله اجتماعي 
مدنظر قرار گرفته و مهم تر آنکه این روابط جنسیتي که 
مبتني بر نقش هاي ترسیمي نظام مردسالار براي زنان 
دوره قاجار بوده اند قابل تغییر و حذف تلقي شــده اند. 
نتیجه ابتدایی تغییرات اجتماعی مشروطه برای زنان 
آن بود کــه به عنوان نیمه دیگر جامعه به رســمیت 
شــناخته شــدند و در تغییرات زبانی، به جای الفاظی 
چون «ضعیفه» و «مخدرات» از واژگانی چون «زنان» 
و «بانــوان» برای معرفی آنان اســتفاده شــد. انقلاب 
مشــروطه از نظر زباني، جنسیتي و تغییرات اجتماعي 
تحولاتی مهم در بافت فکري جامعه ایران پدید آورد. 
از نظر جامعه شناســي تا پیش از برقراري مشروطه در 
۱۲۸۵ شمســي، مردم (در زبان زمانه مشروطه منظور 
مردان است) رعیت به حســاب مي آمدند و صاحبان 
قدرت نگهــداران و نگهبانان «رعایاي ایران». همزمان 
با آغاز خیزش مشــروطه خواهي هرچه به اواخر دوره 
قاجار نزدیك مي شــویم ظهــور و حضور مــردم، در 
قالب مرد و زن و سیر صعودي شهروندشدن «رعایاي 
ایراني» در عرصه سیاسي و اجتماعي را بیشتر مي توان 
مشــاهده کرد. از آن پس به دنبال تغییر ساختار زباني، 
واژه مردم براي هر دو جنس مرد و زن ایراني استفاده 
شــد. براي نمونــه در این دوره اصطــلاح «مردم» در 
قالــب نوین آن مبني بــر شــهروندان جامعه مد نظر 
قرار گرفته و زنان به عنوان فراموش شــدگان تاریخ به 
تدریج وارد ساخت زباني «شهروند» شده اند. این کتاب 
به دو بخش تقسیم می شــود. در بخش اول مسائل، 
مطالبــات و اقدامــات زنان ایراني تحلیــل و به هفت 
محور پرداخته می شود: مسئله نابرابري اجتماعي در 
زبان عصر مشــروطه، زنان و مسئله حقوق شهروندي 
در دوره مشروطه، سیر شکل گیري مدارس زنان، مسئله 
«حفظ الصحه زنان» ( ســلامت زنان)، روزنامه نگاري 
زنان در عصر مشــروطه، مطالبــات اجتماعي زنان و 
اســتفاده از منابــع دیني و بالاخره مقایســه مطالبات 
اجتماعي زنان ایراني با زنان ســایر کشورها. در بخش 
دوم کتــاب نیز تعدادي از نامه هاي انتقادي زنان علیه 
نابرابري هاي اجتماعي در دوره مشــروطه درج شــده 
که ارزش ســندي دارند. وجه مشترك تمام این نامه ها 
عبارتند از:  نقد الگوهاي جنسیتي جامعه ایران در دوره 
قاجار، نقد نابرابري هاي اجتماعي، استفاده از الگوهاي 
دیني و اسلامي براي مشروعیت بخشی به نوع مطالبات 
و نقد ساختار مردسالارانه قوانین رسمي و هنجارهاي 
اجتماعي که با رویکردي مردانه زمینه هاي محدودیت 
اجتماعي را براي زنان به بار آورده اند. نویســنده نشان 
مي دهد هرچند از نظر زمانــي خیزش اجتماعي زنان 
در عصر مشــروطه همزمان با حرکت هاي فمینیستي 
زنــان در آمریکا، مصر و ژاپن اســت اما به جز مواردي 
معدود، شاهدي بر ارتباط زنان ایراني با زنان کشورهاي 
دیگر وجود ندارد. بــا  وجود  این مي توان ادعا کرد نوع 
مطالبات اجتماعي مطرح شــده از ســوی زنان ایراني 
همخوانــي زیادي با نوع مطالبــات اجتماعي زنان در 
خیزش هاي اجتماعي در ســایر کشــورها دارد. تلاش 
براي ایجاد مدارس دخترانه و حق تحصیل براي زنان، 
تلاش براي اشــتغال زنان، تلاش براي انتشار روزنامه، 
تلاش براي حــذف آداب اجتماعي غلط و تلاش براي 
ایجاد تغییرات اجتماعي در قالب تبدیل نابرابري هاي 
اجتماعي به برابري هاي اجتماعي نشــان از تناســب 
میان نوع مطالبات اجتماعي زنــان ایراني با مطالبات 
اجتماعي زنــان کشــورهاي دیگر دارد، مــواردي که 
نشان مي دهد مشروطه علاوه بر ایجاد تغییرات نسبي 
در گفتمان سیاســي جامعه ایران تغییرات اجتماعي 

مهمی به ویژه درباره مسائل زنان پدید آورده است.
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داریوش احمدى

«تاریکخانه تاریخ» کتابی است که در دو جلد تألیف شده است. عنوان جلد 
نخست «تعاریف، رویکردها و آسیب های تاریخ پژوهی» است و عنوان جلد دوم 
«تناقضات و ابهامات متون تاریخی از طاهریان تا ســلجوقیان». جلد نخست 
شــامل دو فصل است: «کلیات» و «مفهوم تاریخ و رویکردهای تاریخ نگاری». 
مؤلف در فصل اول که صد صفحه نخست کتاب را دربرمی گیرد، دیدگاه های 
نویسندگان گوناگون را درباره مفهوم تاریخ نقل کرده و سپس در فصل بعدی 
به بیان نظریات خود درباره آنچه تناقضات موجود در متون تاریخی می خواند 
پرداخته است. رویکرد مؤلف در این بخش روشمند نیست و گاهی رنگ ورویی 
رمانتیک دارد؛ برای نمونه، مؤلف بی هیچ استدلال و استنادی مدعی است که 
فردوســی و موبدان یاورش مخالف اسلام بودند و برای همین مورد اعتراض 
محمود غزنوی قرار گرفتند و اینکه هدف از پردازش شاهنامه مقابله با اعراب 
و اســلام بوده است (صص ۱۱۵-۱۱۶) و فردوســی می خواسته از این طریق 
انقلاب یا قیامی را علیه اعراب مسلمان برپا کند (ص ۱۸۴). مؤلف می نویسد 
که با ورود اســلام و فروپاشی ساسانیان تفکر ایرانشهری ابتر و ناقص می شود 
و نام ایران در دارالاســلام محو می گردد و ایران در مفهوم تاریخی به سرزمین 
امروزین اطلاق نمی شــده است (ص ۱۱۷)؛ اما واقعیت آن است که کاربرد و 
یادکرد نام و مفهوم ایرانشهر به گواهی منابع تاریخی (مانند التنبیه و الاشراف 
مســعودی و البدء و التاریخ مقدســی)، جغرافیایی (مانند الاعلاق النفیســه 
ابن رسته و مسالک الابصار عُمَری) و ادبی (مانند شاهنامه فردوسی و خمسه 

نظامی) پس از اسلام هرگز فراموش و منقطع و متوقف نشد.
مؤلــف کتاب درحالی کــه تاریخ پژوهان ایرانی را به پذیرش دربســت و 
نقادی نشــده روایت های تاریخی متهم و ســرزنش می کنــد (ص ۱۳۱)، در 
همیــن کتاب روایت های مربوط به کشــتارها و شــکنجه ها را عینا از منابع 
تاریخی نقل می کند و به  طورکامل می پذیرد و می نویســد: «این ددمنشی و 
رفتارهای وحشــیانه و کینه جویانه متأســفانه در میان ایرانیان رواج دارد و 
اینجاســت که سؤالی بزرگ در ذهن انســان پدید می آید که آیا ما به راستی 
از تمدن و پیشــینه فرهنگی غنی و قوی برخــوردار بوده ایم؟» (ص ۱۷۲). 
مؤلف در همان جا مورخان ایرانی را متهم می کند که نوشته هایشان «پر از 
تعابیر و الفاظ رکیک و نادرســت غیرعلمی علیه اعراب است». آیا اعراب 

نیز بدین حد و شکل، نگران تعابیر و الفاظ رکیکشان در حق ایرانیان اند؟
مؤلــف در جایی دیگر منابعــی تاریخی همچون آثار طبــری و ابن اثیر و 
بیهقی را به دلیل مبتنی بودن به روایات شــفاهی، زیاده گویی و ملاک نداشتن، 
تقبیح می کند (صص ۱۲۹-۱۳۳)؛ اما مگر در آن روزگار روش دیگری نیز برای 
تاریخ نگاری وجود داشته است که این منابع در قیاس با آنها سست و مغلوط 
و نادرست انگاشته شده اند؟ مؤلف برای نمونه بیهقی را متهم به جانب داری 
از غزنویــان می کند و ازاین رو درخور ســرزنش و نکوهــش می داند؛ اما آیا از 
بیهقــی به عنوان کارگزار دولــت غزنوی موضعی جز این را می توان چشــم 
داشــت؟ داوری هر عملی زمانی ممکن و معنادار است که آن عمل آزادانه 
و مختارانه انجام شــده باشد و بر این مبنا هرگز نمی توان تاریخ نگاران رسمی 
را به دلیل جانب داری آشکار یا پنهان از ولی نعمتانشان تقبیح و سرزنش کرد. 
آشکار است که این نوع ارزیابی های اخلاق مدارانه با ماهیت و وظیفه دانش 
تاریخ ســازگار و همخوان نیســت. در جلد نخست مطالبی مشاهده می شود 
که ضرورت و لزوم درج آنها دانســته نیست؛ چنان که دو صفحه از این کتاب 
بی هیــچ ضرورتی فقط به نقل فهرســت مطالب کتاب «مجمــل التواریخ» 
اختصاص یافتــه (صص ۱۲۶-۱۲۷) یا در چهار صفحــه (صص ۱۴۸-۱۴۵) 
فهرســت کامل خلفای عباسی درج شده است تا نتیجه گیری شود که دیدگاه 

لاپیدوس درباره شمار خلفا با نظر ابن عبری «تناقض» دارد (ص ۱۴۴)
جلد دوم کتاب دو بخش دارد: «کلیات بحث» و «تبیین تناقضات تاریخی». 
مؤلف در این جلد از کتاب با نقل و بررســی برخی روایت های تاریخی درباره 
حاکمان دودمان های طاهری تا ســلجوقی، کوشــیده اســت نشان دهد که 
مورخان قدیم و جدید ایرانی (ازجمله شــادروانان نفیسی، صفا و زرین کوب) 

کشــتارها، ســتمگری ها و ثروت اندوزی هــای ایــن حاکمان را لاپوشــانی و 
پنهان کاری کرده و هرکدام به  دلیلی تلاش کرده اند سیمایی مثبت و پسندیده از 
این حاکمان و سلاطین به  قول او ستم پیشه و بی کفایت نشان دهند؛ بااین حال 
مؤلف درباره ســلجوقیان نگاهی همدلانه دارد و معتقد اســت سلاطین این 
دودمان «دارای خوی و منش مدیریتــی» بوده اند (ص ۲۰۴)، «مدیریتی بهتر 
از دیگــران داشــته اند» (ص ۲۲۵) و در این دوره «به  ســبب توانایی و اقتدار 
بسیاری که این امیران یافتند، حکومتی متمرکز با ساختار اداری بسیار محکم 
و مهمی ایجاد شــد» (ص ۲۵۹). مؤلف بر این باور اســت که اگر ســلاطین 
ســلجوقی رویه ها و عملکردهای نادرســتی داشــته اند، عامــل و مقصر آن

خواجــه نظام الملک و هم رتبه های او بوده انــد (صص ۲۲۶، ۲۵۹). این نگاه 
و رویکرد مثبت و ســتایش آمیز مؤلف به این دودمان در حالی اســت که تیره 
سلجوقیان (اُغوزها) در طول تاریخ بیش از هر گروه مهاجم دیگری ایرانیان را 
کشــتار کرده و ویرانی به  بار آورده اند و چنان که معروف است، روند پیشرفت 
علوم عقلی نیز در دوران آنان متوقف و موقوف شد. یکی دیگر از نظریات ویژه 
مؤلف آن است که چون مرکز فرمانروایی غزنویان (غزنه) اکنون در افغانستان 
واقع است، بایست در ایرانی شمردن این دودمان و درج سرگذشت آنان در ذیل 

تاریخ ایران تجدیدنظر کرد (ص ۱۶۰)
مؤلف در پایان کتاب نتیجه می گیرد که تاریخ ایران چیزی نیست جز تاریخ 
جنگ و قتال و نبردهای خانمان سوز و قدرت طلبی (صص ۲۶۵، ۲۶۸) و اینکه 
تلاش همه مورخان ایرانی آن بوده اســت که «ایرانیــان را مردمی متمدن و 
بافرهنگ قلمداد نمایند و از این رو از بیان رفتارهای شــنیع ایرانیان با یکدیگر و 
با ملل دیگر خودداری کرده اند» (ص۲۷۰). این انگاره بنیادین مؤلف نمونه ای 
است از صدور احکام کلی غیرعلمی و زمان پریشانه درباره تاریخ ایران و فارغ 
از این واقعیت که تاریخ نگاری رسمی در هر دوره ای (به ویژه در گذشته) و در 
هر نقطه ای از دنیا (و نه فقط در ایران) ابزاری بوده است برای توجیه و تحکیم 

گفتمان سیاسی قدرت های مستقر.
این کتاب  خالی از غلط های تحریری نیســت. یکی از نمونه های آشکار آن 
عنوان جلد دوم کتاب اســت که بر روی جلد و در صفحات نخستین آن آمده: 

«از ظاهریان تا ساجوقیان» (از طاهریان تا سلجوقیان)

گروه اندیشــه: بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه ایران 
می گذرد. انقلاب مشــروطه در کنار انقلاب های روســیه 
و چیــن از اولیــن انقلاب هــای قرن بیســتم و مهم ترین 
انقلاب اجتماعی خاورمیانه به شمار می آید. تاریخ نگاری 
مشــروطه از اولین روزهای واقعه مشــروطه شروع شده 
و تا همین امروز ادامــه دارد. تنوع تاریخ نگاری ها به این 
تصور دامن می زند که گویی با تاریخی چندوجهی روبه رو 
هستیم. انقلاب مشروطه ایران ازجمله موضوعاتی است 
که ایران شناسان از جنبه های مختلف به روایت و بررسی 
آن پرداخته انــد. ازجمله این آثار می توان به کتاب «ایران 
بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم» اثر ونسا مارتین، 
اســتاد تاریخ دانشگاه لندن، اشــاره کرد که با دو ترجمه 
محمدابراهیم فتاحی (نشــر نی) و غلامرضا علی بابایی 

(نشر اختران) ترجمه و منتشر شده است.
دوره مورد بررســی در کتاب حاضر ســال های ۱۲۷۵ 
(۱۸۹۶) تــا ۱۲۸۷ (۱۹۰۸) اســت. بــه روایــت مارتین 
این ســال ها دوره کاملا متمایزی اســت که با ســلطنت 
مظفرالدین  شاه، آسان گیرترین پادشاه قاجار، آغاز می شود. 
در این کتاب دو موضوع عمده مطرح می شــود: ۱) نقش 
دین اسلام و سکولاریســم در انقلاب مشروطه؛ ۲) نحوه 
درک و دریافت از اندیشــه سیاســی انقلاب در ولایات و 
ایالات و نیز نحوه گســترش مباحث مربوط به دین اسلام 
و سکولاریسم در آن مناطق. نویسنده بر این باور است که 
بررسی نقش کلی دین اسلام در انقلاب مشروطه، با توجه 
به منابع موجود، لازم و به موقع است. مطالعه و بررسی 
منابع آن دوره نشان می دهد با آنکه اغلب مردم انقلاب 
مشــروطه را انقلابی شیعی به حســاب می آوردند، این 
انقلاب نوید استقرار یک نظام حکومتی جدید را می داد که 
پاسخ گویی حاکمان، نظم و عدالت جای حاکمیت مطلق 
استبداد را می گیرد. شاید تصور شود چون ایران آن زمان 
کشــوری تماما شیعی بود، پس طبیعی است که انقلاب 
آن نیز انقلابی مذهبی باشــد. ناگفته پیداســت که در آن 
زمان درکی فراگیر از سکولاریسم وجود نداشت و حامیان 
آن نیز اغلــب محدود بودند به نخبه ای از روشــنفکران 
و تجار کثیرالســفر. در ایــن میان روحانیــون از اهمیت 
بالایی برخــوردار بودند، هم به خاطــر مقام و موقعیت 
مذهبی شــان و هم به این دلیل که استفاده از نفوذ آنها 
در چانه زنــی و اعتراض علیه حکومــت نزد مردم امری 
رایج بود. بااین حال، در عصر مشــروطه دو دیدگاه درباره 
حاکمیت وجود داشت که تقریبا در مقابل هم بودند. این 
دو دیدگاه که در این کتاب بررسی شده اند عبارت اند از: ۱) 
دیدگاه بین نظام مطلق موجود و دموکراســی مشروطه؛ 
۲) دیدگاه بین مشروطه خواهان سکولار که به جدایی دین 
از سیاست اعتقاد داشتند، و مشروطه خواهان اسلام گرا که 
خواهان پاســخ گویی به شریعت بودند. امروزه با گذشت 
بیش از یک قرن از عمر انقلاب مشروطه همچنان شاهد 
این مجادله در عرصه سیاست و هویت این کشور هستیم.
در این کتاب سیر تغییر مجادله بین اسلام و سکولاریسم 
و اثرات آن در دریافت و افکار عمومی بررســی می شود و 
تمرکز آن بر ظهور ناسیونالیســم اسلامی است که تاکنون 
نادیده گرفته شده اســت. منظور نویسنده از ناسیونالیسم 
اسلامی جنبشی اســت معطوف به استقرار یا حکمرانی 
یک دولت مدرن که بر اســاس ایدئولوژی اسلامی تعریف 
می شــود. حکومــت در این تعریف یک نظام سیاســی و 
اجتماعی و اقتصادی اســت که حاکمیت آن در قلمروی 
معین و بر اســاس ویژگی های مشــترک و یک ایدئولوژی 
برجســته تعریــف می شــود. در زمان انقلاب مشــروطه 
ناسیونالیسم اسلامی همانند ســایر تعابیر ناسیونالیستی 
آن دوره چنــدان قوام نیافته بود، ولــی ایده های اولیه آن 
را می تــوان در آرای حاج آقا نوراالله دیــد. مارتین با طرح 

«ناسیونالیســم اسلامی» می کوشــد به مخاطب انقلاب 
مشــروطه یادآوری کند که ایــن واقعه رویدادی بســیار 
پیچیــده و برآمده از علل و عواملی بســیار و چندوجهی 
بود کــه نمی تــوان آن را به عللی خــاص نظیر تفکرات 
چپ گرایانه یا ســکولار یــا لیبرال و حتــی صرفا مذهبی 
فروکاست. انقلاب مشــروطه نیز همچون سایر تحول ها 
و انقلاب هــای اجتماعی ایران متأثر بود از اندیشــه هایی 

گوناگون ازجمله دیدگاه های تحت  تأثیر اسلام.
نمایی کلی از کتاب

کتاب در دو بخش و یازده فصل تنظیم شــده اســت. 
بخش نخست همراه است با مقدمه ای برای خوانندگان 
ناآشــنا با پیوند دین و دولت در ایران، جنبش اصلاحات 
قرن نوزدهم که بر اســاس ایده های مدرن دولت در اروپا 
شــکل گرفته بود، تأثیر ورود ایران بــه اقتصاد جهانی و 
نقــش مهم تجار در انقلاب مشــروطه. همچنین در این 
بخش حرکت برای اصلاحــات در آموزش و پیوند آن با 
مطبوعات بررسی شده است. سپس دیدگاه های اسلامی 
و ســکولار در موضوعاتی مانند دولت، قانون، جامعه و 
فرد با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین اهداف اسلامی 
نوســازی و اصلاح و دین و سکولاریســم در ســال های 
منتهی به انقلاب بررسی شده اند و درباره مطبوعات پیش 
از انقلاب و نیز شباهت های اهداف و دیدگاه های اسلامی 
و سکولار درباره اصلاحات بحث شده است. بخش هفتم 
نیز به بررســی سیاســت دولت مرکزی در زمینه تکوین 
مشروطه، دولت محلی و نقش اسلام اختصاص دارد. در 
این گفتار اعطای مشــروطه در مرداد ماه ۱۲۸۵ در نتیجه 
بازســازی دولت روایت و بررسی شده است. موضوعاتی 
مانند حاکمیت قانون و حقوق از منظر دینی و ســکولار 

نیز در این بخش آمده اســت. در ادامه، 
قانون اساســی (نظامنامه) سال ۱۲۸۵ 
و متمــم آن، قانــون انجمن های ایالتی 
و ولایتــی و انجمن های بلدی در ســال 
۱۲۸۶ و اثــرات آن در بعد ملی و ایالتی 

بررسی شده است.
در نظر مارتین نوشته های مربوط به 
انقلاب مشــروطه عمدتا متوجه تهران 
و تاحدی تبریــز بوده اند و در نتیجه آثار 
اندکی درباره سایر ایالات و ولایات نوشته 
شده  است. نویسنده در این کتاب علاوه 
بر تبریز، به شیراز، اصفهان و بوشهر هم 
از منظــر وضعیت دینــی پرداخته. این 
شهرها از مراکز مهم ایالاتی هستند که 
تاکنون نقش آنها در عصر مشروطه به 

تفصیل بررسی نشده است . موضوعات مذکور از مواردی 
هستند که در چهار بخش بعدی کتاب، یعنی مراکز ایالات 
منتخب، بررســی شده اند. هریک از این چهار ایالت در دو 
فصل، یک فصل دوره پیش از مشروطه و فصل دیگر پس 

از آن و تأثیر قوانین مجلس در هریک بررسی شده اند.
مراکز ایالات منتخب

از آنجا که شــهر تبریز به لحاظ سیاسی و روشنفکری 
در خط مقدم انقلاب مشــروطه بود، بررســی اوضاع این 
شــهر همواره یکی از فصول کتاب هایی است که درباره 
مشروطه نوشته می شود. در فصل سوم اهمیت موقعیت 
جغرافیایی و تاریخ تبریز، نقش نخبگان از جمله ولیعهد 
و همچنین دسته بندی های مذهبی بررسی شده است. در 
این بخش اهمیت میزان نفوذ قفقاز در تکوین نخســتین 
اندیشه های مدرن و شــکل گیری مطبوعات پویا حتی در 
ســال های پیش از انقلاب نشان داده می شود. این تحول 
در تبریــز همراه بود با حرکتی به ســوی ایجاد یک نظام 
آموزشــی مدرن و پیشرفته که به شدت از سوی نیروهای 
محافظه کار رد می شــد. در فصل هشتم، در بخش دوم، 
هم کــه به تبریز اختصــاص دارد موضوع رادیکالیســم 
بررسی می شود که در سایر مناطق چندان نمود نداشت. 
رادیکال شــدن طبقه فقرا و رشد مبارزه طبقاتی که عملا 
شــهر تبریز و حومه آن را دربرگرفته بود، از دیگر مواردی 
اســت که در این فصل بررســی می شــود. ایــن فصل با 
موضوع واکنش اســلام گرایان اعم از دیدگاه های میانه رو 
ثقه الاســلام تا ظهور انجمن اســلامیه و ستیزه جویی دو 
طرف به پایان می رســد. دو فصل این کتاب هم به شیراز 
اختصاص دارد. فصول چهارم و نهم داستان ایالتی کاملا 
متفاوت را روایت می کنند، داســتانی که در آن سیاســت 
تحت ســیطره کشــاکش بی امان حاکم 
بانفوذ و مســتقل شــیراز، قوام الملک، 
ایلخان قشقایی فارس، صولت الدوله، و 
نمایندگان حکومــت مرکزی قرار گرفته 
بود. شــیراز مرکز ایالت بزرگ و به لحاظ 
راهبردی مهم فارس بود. بررسی اوضاع 
شیراز از این نظر اهمیت دارد که شناختی 
از نقــش ایــلات، به ویــژه قشــقایی ها، 
به عنوان یــک قدرت محلــی عمده در 
یک مرکز شــهری مهم طــی انقلاب به 
دســت می دهد. در شــیراز نیز حرکتی 
اصلاح طلبانه با زبان ایجاد تغییر، اعم از 
مذهبی و سکولار، شکل گرفت. در فصل 
چهارم مبارزه دیرپا علیه شعاع السلطنه، 
حاکم و فرزند شاه، بررسی می شود. این 

مبــارزه  پیش درآمد حرکت علیــه اصلاحات گمرکی بود 
که آغازگر انقلاب به حســاب می آید. این حوادث همگی 
علیه مشکلات مشهود و ملموس اقتصادی روی می داد. 
فصل نهم نیز به این موضوع می پردازد که چگونه تلاش 
برای پیشبرد آرمان مشــروطه خواهی در شیراز روز به روز 
بیشتر گرفتار جنگ قدرت شــد و فارس را وارد دورا نی از 

هرج و مرج کرد.
از ســوی دیگر، با توجه به اینکــه تمرکز کتاب حاضر 
بر نقش دین، دینداران و اســلام اســت، بالطبع اصفهان 
هم مــورد توجه اســت. دلیل اصلی انتخــاب اصفهان 
در این پژوهش بررســی نقش خانواده متنفذ و فقاهتی 
مسجدشــاهی (نجفی) و بیش از هــر کس دیگر نقش 
آقانوراالله، یکی از مجتهدان مهم انقلاب مشــروطه، بود. 
اصفهان، پایتخــت دوره صفوی، یک گروه نخبه بســیار 
قدرتمندی داشت که بخشی از آن در اطراف حاکم محلی، 
ظل السلطان، بودند و طرف دیگر مرکب از فقیهان بسیار 
بانفوذ. در رأس این سران فقاهتی خانواده مسجدشاهی 
قــرار داشــتند، به ویژه مجتهــد متعصــب، آقانجفی و 
به خصوص برادر کوچک ترش، حاج آقانوراالله که در مقابل 
اندیشه های جدید بسیار گشوده عمل می کرد. بنابراین به 
روایت مارتیــن دو گفتار مربوط به اصفهان بر نقش آنان 
در سیاست ورزی شــهر متمرکز شده است. بخش پنجم 
به ستیز آنان با ظل السطان و واکنش به حضور روبه رشد 
خارجی هــا در اصفهــان به ویــژه شــرکت های خارجی 
می پــردازد. میزان اشــتیاق حاج آقانوراالله بــه ایده های 
مدرنیستی اسلامی موجود در کشورهای اسلامی هم در 
این فصل بررسی می شود. بخش دهم نیز به تأثیر رهبری 
حاج آقانوراالله در انجمن اصفهان، تنها فقیه برخوردار از 
چنیــن جایگاه بالایی در ایالات ایران، می پردازد. بررســی 
وضعیت بوشهر نیز نشــان دهنده اوضاع سیاسی حاکم 
بر سواحل خلیج فارس و تفاوت های آن با فلات مرکزی 
ایران اســت. همچنین بررســی اوضاع این شهر جزئیات 
بیشتری را درباره سیاست های یکی از ابرقدرت های وقت، 
بریتانیا، در اختیار خواننده می گذارد. بوشــهر به واســطه 
موقعیت جغرافیایی اش در خلیج فارس مسیر متفاوتی 
را در عصر مشــروطه در پیش گرفت. این شهر که تحت 
سیطره انگلیسی ها و تجارت با جهان خارج قرار داشت، 
بخشــی از نظام تجاری خلیج فارس را تشــکیل می داد 
و بر این اســاس دورتر از جریانات سیاســی داخل کشور 
قرار داشــت. زندگی در بوشهر حول تجارت، کارآفرینی و 
توســعه می چرخید و این امر را می توان در قالب زندگی 
معین التجار، تاجر ثروتمند و ســپس نایب رئیس مجلس 
و از بنیان گذاران بانک ملی دید. نحوه رشــد اقتصادی و 
نفوذ او یکی از موضوعات فصل ششــم کتاب است. دو 
تحــول مهم دیگر نیز در ایــن دوره رخ داد: ایجاد یکی از 
بهترین مدارس ایران به نام «مظفری»، و ایجاد روزنامه ای 
محلی با عنوان «مظفری». فصل یازدهم کتاب نیز به این 
موضوع می پردازد که چگونه مجلس هرگز در بین تجار 
هوشــمند بوشهر اعتبار لازم را به دســت نیاورد. آنان در 
انتخــاب نمایندگان خود برای مجلس بســیار کند عمل 
می کردند، اما انجمن ملی بوشــهر در حل برخی مسائل 
شــهری و مدنی به پیشرفت هایی دست یافت. در بوشهر 
نیز تا ســال ۱۲۸۷ یک دیدگاه رادیکال اسلامی در مقابل 

دیدگاه میانه رو شکل گرفت.
البته شهرهای مهم دیگری هم هستند که در تحلیل 
مارتین غایبند، از جمله کرمانشاه، رشت، قزوین و خراسان. 
برای مثال بررسی موقعیت کرمانشاه در انقلاب مشروطه 
بــا توجه به ابعــاد پیچیده سیاســی و قومی ناشــی از 
موقعیت این شهر، یعنی نزدیکی اش به مرزهای عثمانی 

و مناطق کردنشین، می توانست بسیار مفید باشد.  

گزارشی از «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم» به بهانه سالگرد انقلاب مشروطه

روایت عصر مشروطه از قاب چهار شهر

سیاهى ژرف در «تاریکخانه تاریخ»
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سهراب یزدانى

ناشر: نی
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مشروطه، زنان و 
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ایران بین ناسیونالیسم 
اسلامی و سکولاریسم

ونسا مارتین
محمدابراهیم فتاحى

ناشر: نى
چاپ اول: 1398

قیمت: 58000 تومان

یز
بر

ر ت
ن د

رخا
ستا

ته 
دس


